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خدا سر کار هم با ما همراه است 
�

افرادی که کارمند هستند، نزدیک به نیمی‌ از زمان بیداری عمر خود 
را در محیط کار سپری می‌کنند و بسیاری از آن‌ها حتی بعد از ساعت 
اداری یا در حال اضافه‌کاری در محیط کار هستند یا اینکه فکرشان 
به‌شدت معطوف و درگیر امور اداری و سازمانی است، به‌طوری‌که 
شاید تماس‌های مکرر و پیگیری‌های امور توسط آن‌ها حتی در 

ساعت استراحت و پس از زمان موظف نیز ادامه یابد.
بر این اساس، رعایت تقوای کاری و حدود و حقوق سازمان، همکاران، 
مرئوسان، مقام‌های مافوق و ذی‌نفعان سازمان)شامل مردم یا هرفرد 
دیگری که به‌نوعی با سازمان در ارتباط است( اهمیت فراوان دارد.
چه‌بسیار انسان‌هایی که در محیط خانه و خانواده، افرادی شریف 
و اخلاق‌مدار هستند، ولی در محل کار گرفتار غفلت می‌شوند و در 
رعایت برخی اصول اساسی، رفتاری غلط یا همراه با نقصان دارند. 
کم‌کاری، کم‌فروشی، پارتی‌بازی، غیبت همکاران، زیرآب‌زنی، رشا و ارتشا و استفاده 
شخصی از امکانات سازمانی، تا هر امر دیگری که به‌نوعی با حدود اخلاقی و شرعی 
منافات دارد یا باعث تضییع حقوق سازمان یا دیگران می‌شود، هرکدام می‌تواند 

روزی وبال انسان و گریبان‌گیر او شود.
زمانی که فردی در جایگاه مدیریت می‌نشیند و تصمیم‌هایش علاوه‌بر خودش 
برای سازمان و کارکنان آن نیز تعیین‌کننده است، این موضوع حساسیتی به‌مراتب 
بیشتر پیدا می‌کند. یکی از موضوعات بسیار مهمی‌ که در جایگاه‌های مدیریتی از 
دیدگاه حق‌الناس باید به‌شدت مراقبت شود، مقوله انتصابات است. طبق احادیث، 
»بدبخت واقعی فردی است که به‌خاطر دنیای دیگران، آخرت خویش را تباه می‌سازد« 
گزینی،  و چه ظلمی‌ بزرگتر از این بر خویشتن وارد می‌شود که فردی به‌خاطر آشنا
، او را  پارتی‌بازی یا فامیل‌بازی، نگاه حزبی و سیاسی یا به‌خاطر منافع فردی دیگر
در مسئولیتی که صلاحیت آن را ندارد، مصوب کند، درحالی‌که دیگرانی شایسته‌تر 

از وی، حاضر و دردسترس هستند؟
 پیامبر اعظم)ص( در این‌باره می‌فرمایند: »هرکه یکی از مسلمانان را به منصبی بگمارد، 
درحالی‌که می‌داند فردی از او برتر و داناتر به قرآن و سنت پیامبر در بین مسلمانان 
وجود دارد، همانا به خدا و پیامبر و همه مسلمانان خیانت کرده است«. این حدیث 
شریف به‌خوبی حساسیت فراوان این امر را نشان می‌دهد و براساس حکم نبی مکرم 
اسلام)ص(، فردی که ملاحظات شخصی در جریان انتصاب دیگران را به مصالح 
عمومی‌ و سازمانی ترجیح دهد، درواقع گناهی بزرگ در حد خیانت به خدا، پیامبر 

و همه مسلمانان مرتکب شده است.
، این  گذار کرد. به بیان دیگر  خیلی زودتر از تصور باید مسئولیت‌های سازمانی را وا
قدرت‌ها، مسئولیت‌ها و میزها به احدی وفا نکرده است و در آینده نیز نخواهد 
کرد، پس باید بسیار مراقب باشیم در طول دوران تصدی مسئولیتی، مدیون مردم 
و بیت‌المال نشویم. بخش دیگر این امر مربوط‌به مال نیست، بلکه مرتبط با عرض 
و آبروی مردم و ظلم به دیگران و امثال آن است؛ به‌عنوان مثال غیبت کردن فقط 

گناه نیست، بلکه حقی از فرد به گردن ما ایجاد می‌کند که باید آن را ادا کنیم.
زمانی که شـما جایگاه سـازمانی فردی را بدون دلیل موجه، ضایع می‌کنید و او را در 
جایگاهی که از اندازه و صلاحیتش کمتر است قرار می‌دهید، درواقع علاوه‌بر آسیب 
رسـاندن بـه منافـع عمومـی‌ و زیـان مالـی بـه خـود آن فـرد، روحیـه و انگیـزه کاری‌اش را 
نیـز تبـاه می‌کنیـد و بدین‌صـورت، لطمـه فراوانـی بـه وی وارد می‌سـازید کـه بی‌شـک 
مورد رضای خداوند نخواهد بود و روزی باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشید. 
شـاید ایـن مفاهیـم بـرای عـده‌ای، کلیشـه یـا شـعارگونه به‌نظـر برسـد، ولـی بی‌تردیـد 
کنـون کـه زمـان درخورتوجهـی از  انـکار یـک امـر نمی‌توانـد از اهمیـت آن بکاهـد، پـس ا
، گفتـار و  عمـر شـما در محیط‌هـای سـازمانی و اداری صـرف می‌شـود، حتمـا بـر رفتـار
تصمیم‌های خود مراقبه و توجه لازم را داشته باشید که درنهایت، زمان بازنشستگی 
یـا در موعـد تحویـل مسـئولیت، حـق دیگـران بـر گـردن شـما باقـی نمانـد. همچنیـن 
از ظلـم بـه دیگـران و تضییـع حقـوق کارکنـان و مردمـان به‌شـدت پرهیـز کنیـد کـه در 

غیـر این‌صـورت، عاقبت‌به‌خیـر نخواهیـد شـد.

حق‌الناس، کم و زیاد ندارد
��

یکــی از مشــکلات جامعــه، فرافکنــی و توجیــه 
گنــاه در زمینــه حق‌النــاس اســت. انســان 
نبایــد به‌دلیــل انجــام گنــاه توســط دیگــران، 
گنــاه خــودش را در زمینــه حق‌النــاس توجیــه 
کنــد. ایــن توجیــه، موجــب شکســته شــدن 
قبــح گنــاه در جامعــه می‌شــود. حق‌النــاس 
کــم و زیــاد نــدارد، حتــی یــک دانــه گنــدم هــم 
حق‌النــاس اســت. رعایــت نکــردن حق‌الناس، 
موجــب محــروم شــدن انســان از بســیاری از 
ن بــه  ر شــد فتــا گر ی و  ی معنــو نعمت‌هــا
عــذاب الهــی می‌شــود. آلــوده کــردن هــوای 

یــک شــهر بــا اســتفاده از یــک خــودرو آلاینــده، 
کتــور بــرای گرفتــن  حق‌النــاس اســت. جعــل فا
یــک وام بانکــی و اســتفاده از آن در غیــر مســیر 
تعیین‌شــده، هــم حق‌النــاس اســت. ظلــم بــه 
دیگــران، گناهــی نبخشــودنی اســت و خــدا از 
حق‌النــاس نمی‌گــذرد. خداونــد رزق را بــرای 
انسان تضمین کرده است، با این حال برخی 
افــراد نگــران رزق خــود هســتند؛ البتــه انســان 

ــرای کســب رزق‌وروزی تــاش کنــد. بایــد ب
وز قیامــت بــا هیــچ فــردی  وردگار در ر پــر
ل  عمــا ا بــه  ز  و ر ن  آ ر  و د د  ر ا نــد ف  ر تعــا
انســان رســیدگی می‌شــود؛ البتــه خداونــد 
، ســهل‌گیر  ت ر و طهــا ت  ا د عبــا د  ر مــو ر د

اســت. وســواس در زمینــه طهــارت، یــک 
ــواس  ــن وس ــد از ای ــردم بای ــت و م ــاری اس بیم
کننــد، امــا خــدا دربــاره حق‌النــاس  دوری 
ســخت‌گیر اســت و از حقــوق مــردم نمی‌گــذرد.

انســان بایــد همیشــه بدهی‌هــای خــودش را 
یادداشت کند تا در صورت مرگ، بازماندگانش 

ایــن بدهی‌هــا را بــه مــردم پرداخــت کننــد. 
حق‌الناس حســاس اســت؛ البته همیشــه 

حق‌الناس مربوط‌به امور مالی نیســت 
گر کارمندی در انجام وظیفه خود  و ا

کوتاهــی کنــد، نیــز حق‌النــاس بــر 
گــردن اوســت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی

وقت مردم، حق‌الناس است
��

به نظرم، ما یک مقدار به مسائل حق‌الناس 
و مسائل مالی بپردازیم؛ چون گاهی مشمول 
غفلت قرار می‌گیرد. یک وقت انسان نماز 
نخوانده و روزه نگرفته است، آن‌هم دِینی 
بر گردن انسان است. ولی یک وقت بدهی 
مالی داریم. بدهی مالی را حتما باید جبران 
کنیم. حق‌الناس را حتما باید جبران کنیم؛ 
البته محدوده حق‌الناس هم به این چند 
مسئله‌ای که می‌گوییم، نیست. خیلی از این 
وسیع‌تر است. متأسفانه امروز فکر می‌کنند 

حق‌الناس یعنی  فقط از دیوار مردم بالا بروی 
یا پول کسی را بزنی. این‌ها درست است اما وقت 
؟ حق‌الناس نیست؟ خدا مرحوم  مردم چطور
محدث قمی‌ را رحمت کند! یک وقت مرحوم 
حاج‌میرزاعلی‌آقای محدث‌زاده پسر ایشان 
منبر رفت و حدیثی خواند. بعد از منبر، شخصی 
آدرس حدیث را سؤال کرد. ایشان گفته بود: 
نمی‌دانم. در عالم رؤیا پدر را دید. پدر گفت: 
آدرس حدیث فلان‌جاست، ولی بدون مطالعه 
منبر نرو! وقت مردم امانت است. معلمی‌ که سر 
جلسه درس می‌رود، استاد دانشگاه و پزشکان 

خیلی باید حق‌الناس را رعایت کنند.

همان هفته یک نفر در قم به من گفت: من 
مطب دکتر رفتم. به من گفتند: ساعت7:30 
بیا. من هم سر ساعت رفتم. گفتم: آقای دکتر 
تشریف دارند؟ گفتند: الان از تهران حرکت 
کرده‌اند. وقتی که برای بیمار تعیین می‌کنند، 
که دکتر تازه دارد از  هم‌زمان با وقتی است 
تهران حرکت می‌کند. باز هفته بعد رفتیم، 
دوباره همین اتفاق افتاد. مریض دو ساعت 
زودتر از دکتر بیاید بنشیند، این حق‌الناس 
نیست؟ مریض حال ندارد، مشکل دارد. وقتش 

برایش ارزش دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی‌قمی

 حق‌الناس در ماه مغفرت، 
بخشیده می‌شود؟

��
یکی از چیزهایی که ماه رمضان برای ما به 
ارمغان می‌آورد، مغفرت یعنی آمرزش است. 
همین که وارد ماه مبارک رمضان شوید، گناهان 
بین شما و پروردگار بخشیده می‌شود. این 
مغفرت را ماه رمضان می‌آورد، ولی ماه‌های 
گر مغفرت  دیگر این خاصیت را ندارد؛ یعنی ا
در ماه‌های دیگر را بخواهید، باید گریه و توبه و 
انابه و سحرخیزی کنید و زحمت بکشید، ولی 
همین که وارد ماه رمضان شوید، مغفرت را به 
ارمغان می‌آورد و گناهان بین ما و خدا بخشیده 
می‌شود و البته گناهانی بین ما و مردم می‌ماند 

که از آن به حق‌الناس تعبیر می‌شود.
گنــدم،  بدهــی ولــو بــه انــدازه یــک دانــه 

عدس و پنج تومانی با ماه رمضان بخشــیده 
نمی‌شــود، بلکه باید از صاحب مال حلالیت 
ــا گنــدم بــه او بدهیــم یــا حلالیــت  بطلبیــم؛ ی
گــر ایــن موضــوع در پرونــده  بطلبیــم؛ وگرنــه ا
بمانــد، بیســت مــاه رمضــان دیگــر را هــم کــه 
ک نمی‌شــود. بــه فرمــوده حضــرت  ببینیــم، پــا
کبــر و حــق  زین‌العابدیــن)ع(، حــق خــدا، حــق ا
بنــدگان، حــق کبیــر اســت. حســاب کنیــد یــک 
نخــود، عــدس و گنــدم بــا آمــدن مــاه مبــارک 
رمضــان، بخشــیده نشــود. میلیون‌هاتومانــی 
کــه کســی بــه ناحــق از بیت‌المــال بــرده اســت، 
ارثــی کــه از خواهــر و بــرادر بــا مکــر و حیلــه بــرده 
اســت، آیا در ماه رمضان بخشــیده می‌شــود؟  
ی  ا مـد بـر آ  ) ع ( ق د م‌صـا ما مـت ا یـی خد قا آ
ود.  خداحافظـی، می‌خواسـت بـه حـج بـر
ک بـه  امام‌صـادق)ع( فرمودنـد: »آیـا صـاف و پـا

حـج مـی‌روی؟«. گفـت بلـه، ولـی مقـداری پول 
از یـک فـردی کـه عقیـده مرجئـه دارد)یعنـی 
به‌نوعـی کفرپیشـه بـود( نـزد مـن مانـده اسـت و 
بـه او برنگردانـده‌ام؛ یعنـی می‌خواسـت بگویـد 
چـون او کافـر اسـت، نیـازی ندیـدم کـه پـول 
او را برگردانـم و فکـر می‌کـرد امام‌صـادق)ع( 
 . می‌فرماینـد عیبـی نـدارد و ایـن پـول را بخـور
گر بدهی این فرد مرجئی  حضرت فرمودند: »ا

را پـس بدهـی، آیـا پـول رفت‌وبرگشـت حـج 
گفـت: خیـر و حضـرت  را داری؟«. او 

فرمودنـد: »پـس حـج بـه تـو واجـب 
نیسـت و رفتنـت هـم حـرام اسـت 

و همیـن الان کـه از پیـش مـن 
رفتـی، بـرو پـول او را بـده«.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
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مسائلی در باب خانه
�

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.

 سؤال: باتوجه‌به اینکه امروزه برای دریافت وام مسکن، خانه در رهن بانک 
قرار می‌گیرد، آیا به‌لحاظ شرعی، شخص راهن تا قبل از تسویه‌ وام، حق تصرف 
در خانه ازقبیل سکونت، فروش، ساخت‌وساز و هرگونه کسب منفعتی مانند 

اجاره را دارد؟
گر بانک   پاسخ اجمالی: این مسئله تابع قوانین و مقررات بانک است، پس ا

این تصرفات را اجازه دهد، اشکالی ندارد.
 

آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای 
تابع قوانین و مقررات بانک است.

 
آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی 

چنانچه برخلاف قوانین و مقررات مربوط باشد، اشکال دارد و در این زمینه از 
مسئولان مربوط سؤال کنید.

 
آیت‌ا...العظمی سیستانی 

تصرف، اشکال ندارد.

آیت‌ا...هادوی‌تهرانی 
گر بانک این تصرفات را اجازه دهد، اشکالی ندارد. ا

 
 سؤال: مدت اجاره خانه‌ای پایان یافته است، اما صاحب‌خانه می گوید 
تا وقتی مستأجر جدید نیامده است، نمی‌توانم پول شما را بدهم و مستأجر 
حدود دو ماه دیگر در همان خانه می‌ماند. آیا مستأجر در این دو ماه، باید 
اجاره‌بهایی را که پیش از این می‌پرداخته است، محاسبه کند یا اجاره‌بهایی 

را که به مستأجر جدید داده شده است؟
گر   پاسخ اجمالی: باید قبل از تصمیم بر ماندن، بر سر مبلغ توافق کنند و ا

تعیین نشد، مبلغ اجاره، طبق عرف محاسبه می‌شود.  

آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای 
تابع توافق طرفین است.

آیت‌ا...العظمی سیستانی 
گر نکردند، باید اجرت‌المثل  باید قبل از تصمیم بر ماندن، مبلغ را تعیین کنند و ا

را بدهد.

آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی 
در فرض سؤال باید به شکلی با یکدیگر مصالحه کنند.

آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی
درصورتی‌که برای زمان مذکور اجرتی تعیین نشده باشد، باید اجرت‌المثل خانه 

پرداخت شود.

 
بپرس
و بدان

کری| برای بیشتر ما از کودکی، گناهانی را برشمرده‌اند که عقوبت  حمیده ذا

و جزای سنگینی دارد یا زشتی‌اش را به ما یادآوری کرده‌اند؛ گناهانی مثل 

دروغ و غیبت یا مثال‌های روزمره‌ای مانند اذیت و آزار دادن دیگران. حالا 

آن دیگران ممکن بود همکلاسی و هم‌بازی‌مان باشد یا حیوانات و گیاهان 

که آزار رساندن به ‌آن‌ها را نهی می‌کردند و کوچک و بزرگ هم نداشت؛ از 

کارهای کوچکی مثل سروصدا کردن و آزار رساندن به شخصی که در خانه 

خواب است، گرفته تا اذیت و آزار حتی مورچه‌های خانه، فرقی نمی‌کرد، 

بزرگ‌ترها با گفتن جمله »خدا را خوش نمی‌آید« سعی می‌کردند به زبان 

ساده به ما بگویند هرکاری که موجب اذیت دیگری شود، خوشایند خداوند 

نیست؛ چون می‌دانستند جبران »حق‌الناس«، سخت و مهم است. در 

ادامه پای منبر وعاظ نشسته‌ایم تا درباره اهمیت حق‌الناس بیشتر بدانیم.

هر چه کنی، به خود کنی
اهمیت حقوق مردم در قبال یکدیگر در کلام وعاظ

خداوند، حسیب است
��

دنیا، دنیای عمل و عکس‌العمل اسـت. اینجا 
گـر شـما بزنیـد، می‌خوریـد؛  عالمـی‌ اسـت کـه ا
زیرا خدا حسیب است. حسیب بودن خداوند 
بـه ایـن معناسـت کـه هیـچ عملـی رهـا و مهمـل 
نمی‌مانـد، پـس هـر عملـی عکس‌العملـی دارد، 
ولی الزاما عکس‌‌ا‌لعمل آن در این دنیا نیست. 
بخشـی از عالـم وجـود، دنیاسـت ولـی بخـش 
مهم‌تـر عالـم وجـود، آخـرت اسـت. پـاداش و 
کیفـر هـر عملـی همیـن الان هسـت، 
ولـی زمـان آن مشـخص نیسـت 
و به‌دسـت خداسـت. ممکـن 
عملـی  مـا  به‌نظـر  سـت  ا
کوچک باشد، ولی پیش 

خداونـد ظلمـی بـزرگ به‌حسـاب بیایـد، پـس 
اسـتاندارد ایـن اعمـال دسـت مـا نیسـت. خـدا 
مهلـت می‌دهـد، ولـی کار را مهمـل نمی‌گـذارد. 
حضـرت امیـر)ع( می‌فرماینـد: »ممکـن اسـت کـه 
خـدا بـه ظالـم و مظلـوم مهلـت بدهـد، ولـی خدا 
ایـن ظلـم را رهـا نمی‌گـذارد کـه گـم بشـود«. مـا 
بـه آخـرت اعتقـاد داریـم. صـدام، هـزاران نفـر را 
کشـت و بـه شـهادت رسـاند و ایـن عالـم فقـط 
ظرفیـت یک‌بـار کشـتن صـدام را داشـت، ولـی 
عالم آخرت ظرفیت بیشـتری دارد؛ مثلا فردی 
ظلمـی‌ می‌کنـد و همـان موقـع از دنیـا مـی‌رود. 
او در ایـن دنیـا چیـزی نمی‌بینـد. در روایـت 
داریـم: »ظلـم کـردن باعـث بی‌برکت شـدن رزق 
می‌شود«. وقتی شما حق یکی را می‌خورید، در 
عالم وجود رزق، حق شما هم خورده می‌شود و 

رزق شما کم می‌شود، پس ممکن است فردی 
چنـد شـیفت کار کنـد، ولـی در زندگـی‌اش بـه 
آرامش نرسد و چاله‌های زندگی‌اش زیاد باشد. 
کسـی شـدم.  مـن از حـرم امام‌رضـا)ع( سـوار تا
راننـده، فـردی را سـوار کـرد و پـول زیادتـری از او 
گرفت. طرف متوجه شد، ولی به روی خودش 
کسی به من گفت  نیاورد و پیاده شد. راننده تا
مـن خیلـی کار می‌کنـم، ولـی دخلـم بـه خرجـم 
نمی‌رسـد. آیا ذکری هسـت که من بگویم؟ من 
گر شما ظلم نکنی، روزی‌ات زیاد  به او گفتم: »ا
خواهـد شـد و نیـازی بـه ذکـر نیسـت«. ظلـم، 
چالـه‌ای در زندگـی انسـان درسـت می‌کنـد کـه 
بـا اشـک، ریاضـت، گریـه و توسـل پـر نمی‌شـود. 

مـا بایـد ظلـم را جبـران کنیـم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی

از پیامبر معصوم، الگو بگیریم
��

پیامبر)ص( در آخرین منبری که تشریف بردند، 
در حالت مریضی از مردم حلالیت طلبیدند با 
اینکه ما معتقدیم پیامبر)ص( معصوم بوده‌اند. 
حضرت فرمودند: »ای مردم! خدا قسم خورده 
است از حق ظالم نگذرد. هرکه به گردن من 
حقی دارد، یا بگذرد یا قصاص کند«. پیامبر)ص( 
شوخی یا تعارف نمی‌کردند. حالا آن‌هایی که 
مال مردم را می‌خورند و بالا می‌کشند، چک 
بی‌محل می‌کشند و فرار می‌کنند و می‌خورند، 
سرنوشتشان چه می‌شود؟ می‌گویند 
 ، گفت ا  ر شعر  ین  ا عر  شا قتی  و
بعضی‌ها تکفیرش کردند. گفت: 

که  گر مسلمانی چنین است   
گر از پس  حافظ دارد / وای ا

، بود فردایی! امروز

ایــن روایــت هــم خیلــی تکان‌دهنــده اســت؛ 
امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودنــد: پیامبــر بعــد از نمــاز 
صبــح تــا ســام دادنــد، رویشــان را برگرداندنــد و 
ــان  ــی در می ــار کس ــه بنی‌نج ــد: از طایف فرمودن
شــما نیســت؟ مــردم تعجــب کردنــد. معمــولا 
پیامبــر)ص( تعقیبــات می‌خواندنــد، ولــی ایــن 
دفعــه بلافاصلــه رویشــان را برگرداندنــد و گفتنــد 
از طایفه بنی‌نجار کسی در میان شما نیست؟ 
فــردی از ایــن طایفــه شــهید شــده اســت. در آن 
دنیــا حبســش کرده‌انــد. دیشــب روحــش بــه 
مــن اســتغاثه می‌کــرد کــه »یــا رســول‌ا...! بــه داد 
مــن بــرس. به‌خاطــر ســه درهمــی‌ کــه از یهــودی 
قــرض کــرده‌ام، مــن را زندانــی کرده‌انــد. حواســم 
نبــود ســفارش کنــم یــا وصیــت بنویســم«. اولا: 
شــخصی کــه بــه پیامبــر)ص( اســتغاثه کــرده بــود، 
شــهید بــود. ثانیــا: مبلــغ بدهــی مبلــغ ناچیــزی 
بــود. ثالثــا: فــردی هــم کــه بــه او بدهــکار بــود، 

یهــودی بــود، مؤمــن نابــی نبــود.
کثــر  حق‌النــاس را خیلــی جــدی بگیریــد. ا
قریــب بــه اتفــاق مــردم گرفتــار حق‌النــاس، 
غیبــت و تهمــت هســتند. شــلوغ‌ترین گردنــه 
گــر  گردنــه حق‌النــاس اســت. ا در قیامــت، 
کــرد، دیگــر کارش  گردنــه را رد  فــردی ایــن 
آن‌قــدر هــم ســخت نیســت. اول شــخصیت 
عالــم، در آخــر عمــر می‌آیــد می‌گویــد هرکــه بــه 
گــردن مــن حقــی دارد، یــا ببخشــد یــا قصــاص 
کنــد. مــا معتقدیــم کــه پیامبــر مــا حتــی تــرک 

اولــی هــم نکرده‌انــد. 
آن فــردی هــم کــه گفــت عصــای شــما بــه بــدن 
مــن خــورده اســت، الکــی گفــت. می‌خواســت 
لب‌هایــش بــه بــدن مبــارک پیامبــر)ص( برســد تــا 
 پیامبــر)ص( 

ّ
در آتــش جهنــم ســوزانده نشــود، وال

ســهو هــم نمی‌کنــد.
حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین فرحزاد


